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پیام علی نصیریان به وزیر ارشاد:
 ایران به نوشداروی هنر رویینه تن است

علی نصیریان هنرمند پیشکســوت تئاتر، ســینما و تلویزیون در پیامی به 
محمدمهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت سیزدهم، نوشت: 
ایران به نوشداروی هنر رویینه تن است. به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از روابط 
عمومی اداره کل هنرهای نمایشــی، در پیــام علی نصیریان به وزیر فرهنگ و 
ارشــاد اسلامی آمده است: به گواه تاریخ، هنر در سرزمین سربلند ما، پرهیمنه 
و هیبت بخــش بوده اســت و میراثی اگر به مانایی باقی ســت، حکماً به گوهر 
هنر اســت. کهن ســرزمین ما؛ ایران، اگر به همه  تاریخ، زخمی بر تن داشته 
اســت و دارد، به نوشــداروی هنر، رویینه تن است و فضیلت و فرهیختگی این 
خاک، ریشــه در معرفت و مهارت و مجاهــدت، هنرمندانی دارد که به آبادی 
و اعتبار و اعتلای انســان اندیشــیده اند و در صحرای جهــل و کویر گمراهی، 
رســتگاری انسان را آرزو کرده اند. از این روست که تجسم تاریخ، بدون احصاء 
و ابقــای مواریث هنری و نکوداشــت آداب و آیین، هنرمنــدان و بی توجه به 
گرانمایه آثار آن ها ممکن نخواهد بود. شــرح شریف هنر و هنرمند را می توان 
از نظر معمار ســخن حضرت سعدی نیوشید که: »هنرمند هرکجا که رود قدر 
بیند و در صدر نشــیند«...  بازیگر سریال هزاردستان افزوده است: جناب آقای 
محمدمهدی اســماعیلی، وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، خرسندیم که 
در این نوهمراهی با هم در آیینه خواهیم نگریســت که مشــحون از راستی و 
رستگاری است و آرزومندیم که در این هم نوردی بیش از پیش به ارتفاع عشق 
و اوج آگاهی نزدیک شــویم که راه دور است و دشوار. این هنرمند پیشکسوت 
هنرهای نمایشــی نوشته است: هنر، آموزگار ســخاوت و کیمیای جان بخشی 
و گنجینه ســعادت است. امیدواریم از این بخشــش مینوی، چراغی به آینده 
برافروزیــد و از پس ایامی که بــه اعتزاز روزافزون هنــر و ارجمندی هنرمند 
خواهیم اندیشــید، به مانایی نام و نشــان خویش در خاطره  هنر این سرزمین 

باقی بمانید. ایدون باد بدین تفال که:
هرآنکه جانب اهل وفا نگه دارد 

خداش در همه حال از بلا نگه دارد

کتابی درباره سه کارگردان 
که مقابل فیلم فارسی ایستادند

کتاب »صدای آینه ها«، راوی تلاش های ســه چهره سینمای مستقل است 
که در زمانه تسخیر سینماها توسط فیلم فارسی، پایه های سینمایی را که امروز 
به آن افتخار می کنیم استوار کردند. به گزارش ایرنا از ارتباطات و اطلاع رسانی 
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، کتاب صدای آینه ها شامل گفت وگوی 
معصومه کیانی با سه فیلمســاز مطرح سینمای ایران خسرو سینایی، منوچهر 
طیاب و محمدرضا اصلانی است که به تازگی به همت مرکز گسترش سینمای 
مســتند و تجربی، توسط انتشــارات پرنده راهی بازار شده است. این کتاب که 
مقدمه آن را ناصر فکوهی، اســتاد انسان شناسی دانشگاه تهران نوشته و طراح 
جلد آن بهزاد شیشــه گران اســت، شامل سه بخش اســت: بهر اول: همراه باد 
)گفت وگو با منوچهر طیاب(، بهر دوم: آواز سکوت )گفت وگو با خسرو سینایی( 
و بهر سوم: ساکن روان )گفت وگو با محمدرضا اصلانی(. صدای آینه ها که علاوه 
بر متن مصاحبه ها حاوی قاب هایی از این ســینماگران و شرح حال زندگی شان 
است و ۱۰۰ هزار تومان قیمت  دارد. سعید صادقی مدیرهنری و طراح گرافیک 
این کتاب است و سید امین سقراطی مدیریت اجرایی آن را برعهده داشته است.

کرونا، ترمز فیلم جدید راسل کرو را کشید
فیلمبرداری فیلم مهیج »پوکر فیس« به کارگردانی »راســل کرو« به علت 
ابتــلای یکی از عوامل به ویروس کرونا تعطیل شــد. به گــزارش ایرنا از پایگاه 
اطلاع رســانی ورایتی، تنها چند روز مانده به پایان فیلمبرداری فیلم پوکر فیس 
در ســیدنی، راسل کرو روز گذشته با انتشــار یک رشته توییت از تعطیلی این 
پروژه خبر داد و نوشــت: متاسفانه ۶ روز مانده به پایان فیلمبرداری پوکرفیس، 
تســت کرونای یکی از اعضای تیم مثبت شــده و یک نفر دیگر هم مشــکوک 
به کروناســت. برای تضمین ســلامت بازیگران، عوامل پشت صحنه و جامعه، 
فیلمبرداری بلافاصله متوقف شــد و قرار شــد مادامی که شرایط مورد بررسی 
قرار می گیرد، همه تیم خودشان را قرنطینه کنند. ما در تمام طول فیلمبرداری 
شیوه نامه های سفت و سختی را رعایت می کردیم و در بیش از ۱۱ هفته گذشته 
بازیگران و عوامل پشت صحنه هفته ای سه بار تست کرونا می دادند.   این ستاره 
۵۷ ســاله هالیوودی در ادامه خاطرنشــان کرد همه عوامل این فیلم تمام مدت 
ماســک می زدند به جز سه نفر که معافیت پزشکی داشتند. پوکر فیس داستان 
یک میلیاردر حوزه فناوری با بازی راســل کرو اســت که درگیر یک بازی پوکر 
حساس و پرمخاطره می شود. لیام همسورث و السا پاتاکی از دیگر بازیگران این 
فیلم مهیج هستند که قرار اســت صحنه های تعقیب و گریز داخل شهری هم 
داشته باشد.   براساس فیلمنامه اصلی، داستان فیلم در میامی اتفاق می افتاد اما 
کرو برای آن که بتواند مناظر چشم نواز سیدنی را به ویترین بگذارد، تهیه کننده 
پروژه را متقاعد کرد فیلمبرداری در این شــهر استرالیایی انجام شود، هرچند 
ســیدنی در حال حاضر در قرنطینه است و سخت گیری های شدید کرونایی در 
این شهر ادامه دارد. فیلمبرداری پوکر فیس در مجتمع فاکس استودیوز واقع در 
شهر سیدنی انجام می شود که در یک سال گذشته محل فیلمبرداری فیلم هایی 
چون شانگ چی و افسانه ده حلقه و ثور: عشق و تندر از دنیای سینمایی مارول 
بود. پوکر فیس دومین تجربه کارگردانی راسل کرو است که بیشتر به بازی در 
فیلم های معروفی چون محرمانه لس آنجلــس، گلادیاتور، ذهن زیبا و بینوایان 
 The Water( شناخته می شود. وی پیش تر در ســال ۲۰۱۴ فیلم آب شناس
Diviner( را ســاخت و همزمان در آن بازی کرد.  ویروس کرونا اواســط ماه 
دسامبر )۲۴ آذر( در شهر ووهان در استان هوبی چین گزارش شد. ابتدا از این 
بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد اما کمیسیون ملی بهداشت چین در 
۳۰ دسامبر ســال ۲۰۱۹ )۹ دی ماه ۹۸( به صورت رسمی شیوع این ویروس 
را در چین اعلام کرد.این بیماری که به تدریج به کشــورهای مختلف ســرایت 
و ســازمان جهانی بهداشــت از آن با واژه همه گیری یاد کرد، تا لحظه تنظیم 
خبر ۲۱۸ میلیون نفر را در جهان مبتلا کرده اســت کــه از این میان بیش از 
چهار میلیون و ۵۲۰ هزار نفر جان باخته اند. شیوع این ویروس موجب تعطیلی 
بســیاری فعالیت و رویدادهای مختلف سیاســی، اجتماعی و فرهنگی از جمله 
جشــنواره ها، نمایشگاه ها و بسته شدن ســینماها، سالن های تئاتر و کنسرت و 
کتابفروشی ها شد و تأثیرات منفی زیادی بر بازارهای جهانی و اقتصاد کشورها 

در بخش های گوناگون از جمله فرهنگ گذاشت.

کوچک شدن غرفه ایران در نمایشگاه فرانکفورت
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران در نشست »هم اندیشی هفتادوسومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب فرانکفورت« از کوچک شدن غرفه ایران و کاهش 
نفرات اعزامی به این نمایشگاه به خاطر محدودیت های کرونا خبر داد. به گزارش 
ایســنا به نقــل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایــران، ایوب دهقان کار، 
مدیرعامــل خانه کتاب و ادبیات در  نشســت »هم اندیشــی هفتادوســومین 
نمایشــگاه بین المللی کتاب فرانکفورت« که روز گذشــته )نهم شــهریورماه 
۱۴۰۰( برگزار شــد، با اشــاره به این که در ســال ۱۳۹۹ خانه کتاب و ادبیات 
ایران در نمایشــگاه های مجازی کتاب خارج کشــور حضور فعال داشته و در 
سال ۱۴۰۰ نیز در نمایشگاه بین المللی کتاب بغداد به صورت حضوری شرکت 
کرده ایم، بیان کرد: همه ما که در نشست »هم اندیشی هفتادوسومین نمایشگاه 
بین المللی کتاب فرانکفورت« دور هم جمع شده ایم، خواهان این هستیم که در 
این دوره از نمایشگاه حضور فاخر، ارزشمند و کیفی داشته باشیم تا شأن نشر 
جمهوری اســلامی ایران حفظ شود. او با بیان این که پیش فرض ما از تشکیل 
این جلسه، امکان حضور فیزیکی در هفتادوسومین نمایشگاه بین المللی کتاب 
فرانکفورت اســت، اظهار کرد: برخی موارد به صورت قطعی از سوی مسئولان 
این دوره از نمایشــگاه بین المللی کتاب فرانکفورت به ما اعلام نشده است و در 
هفتادوسومین دوره از نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت با محدودیت هایی 
مواجه هستیم؛ نخست این که امسال به دلیل وجود شرایط کرونایی در جهان، 
فضای این نمایشگاه کمتر است و تنها در سه سالن اجرا می شود، همچنین به 
جهت رعایت فاصله های اجتماعی، راه روها عریض تر بوده و از سویی نیز فضای 
غرفه ها کوچک تر شــده اســت؛ از این رو غرفه ملی جمهوری اســلامی ایران 
کوچک تر از ســال های قبل است، اما خوشبختانه با رایزنی های که با مسئولان 
برگزاری نمایشگاه داشتیم، توانستیم به رغم محدودیت ها ۴۰ متر غرفه دریافت 
کنیم. نکته دیگر این که حضور افراد در غرفه نیز با محدودیت هایی همراه است 
و در هفتادوســومین نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت تعداد محدودی از 
افراد می توانند در غرفه حضور داشته باشند؛ به همین دلیل حضور هر تشکل، 
آژانس ادبی، ناشــر و... در این دوره از نمایشگاه به عنوان نماینده کل کشور و 

سایر ناشران، آژانس های ادبی و... تلقی می شود.

اخبار کوتاه

رئیس پژوهشــکده مردم شناســی گفت: پرونده جشن 
مهرگان دومین جشــن بزرگ ایرانیان باستان به پیشنهاد 
دفتــر ثبت آثار و حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی در 

پژوهشکده مردم شناسی برای ثبت جهانی آماده می شود.
به گــزارش پژوهشــگاه میراث فرهنگی و گردشــگری، 
علیرضا حسن زاده با اعلام این خبر، مهرگان را پس از نوروز 
بزرگ ترین جشن ایرانیان باستان خواند که با اعتدال پائیزی، 
زمان برابری شب و روز پیوند داشته و در دوره هایی از دوران 
باستان که آغاز پاییز، آغاز سال نو بوده برگزار می شده است.

حســن زاده با بیان اینکه جشن مهرگان به عنوان آیین 
مشــترک ایران و تاجیکستان در فهرســت میراث جهانی 
یونســکو قرار خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: این آیین هم 
اکنون در بین جوامع روســتایی زرتشــتیان ایران و مردم 
تاجیکستان اجرا می شــود. او مهرگان را آیین شکرگزاری 
نسبت به نعمات خداوند دانست و گفت: مهرگان گفتمانی 
اســت که انســان را به ایجاد رابطه صلح آمیز با طبیعت و 
قدردانــی از نعمــات الهی که همان ثروت طبیعی اســت 
دعوت می کند. عضو هیأت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشــگری، اظهارکرد: بررســی این آییــن در ایران و 
تاجیکستان در واقع ریشه های فرهنگی و تمدنی دو کشور را 
نشان می دهد و ثابت می کند که این دو سرزمین ریشه های 

دوستی جدانشدنی دارند.
حسن زاده افزود: در شرایطی که جهان آکنده از آسیب های 
زیســت محیطی است این جشن انسان را به توسعه پایدار و 
حفاظت از طبیعت برای آیندگان فرا می خواند. در جلســه 
آینده شورای ثبت میراث ناملموس که به احتمال زیاد پاییز 

برگزار می شود این پرونده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
»مهرگان« جشن گرامیداشت مهر و پیمان

در میان همه جشنهایی که در ایران باستان فراگیر بوده 
اســت دو جشن از دیگر جشنها بزرگ تر و برجسته تر بودند 
و نیاکان ما این دو را بیش از دیگر جشنها ارج می گذاشتند 
و بزرگ می داشــتند و در برگزاری و برپایی آنها کوشش و 
زمانی بیشتر می نهادند. این دو جشن »نوروز« و »مهرگان« 
بودند که نخستین نویدبخش بهار و رفتن زمستان و همراه 
با سرســبزی و خرمی جهان بود و دومی در نیمه دوم سال 
برپا می شد، زمانی که گرمای سوزنده تابستان سپری شده و 

هوای دلپذیر پاییزی جای آن را گرفته است.
به گزارش »مردم سالاری آنلاین«، جشن مهرگان در روز 
مهر از ماه مهر )روز شانزدهم مهرماه به گاهشماری کهن و 

دهم مهرماه به گاهشماری امروزین( آغاز و تا روز رام از ماه 
مهر )روز بیست ودوم مهرماه به گاهشماری کهن و شانزدهم 
مهرماه به گاهشماری امروزین( در شش روز دنبال می شود.

جشن مهرگان از آنِ فرشته مهر است که در اوستا میترا 
نامیده شده و به معنی فروغ خورشید و مهر و پیمان است.

گفته شده اســت که فریدون، پادشاه پیشدادی، در این 
روز بر ضحاک تازی پیروز شد و او را گرفت و در کوه دماوند 

به بند کشید و تاج شاهی ایران زمین را بر سر نهاد.
ابوریحان بیرونی در »آثار باقیه از مردمان گذشــته« در 
بخــش »گفتار درباره ماههای ایرانی«، بند ۳۶ و ۳۷، درباره 
مهرگان چنین می نویســد: »روز شــانزدهم مهر ـ که »روز 

مهر« است ـ جشــنی بزرگ و برشناخته به نام »مهرگان« 
سازوار با نام آن می باشد، که معنایش »مهربانی روان« است. 
گفته اند که: مهر همانا نام »خورشید« است، که در این روز 
جهان را پدیدار شد، پس بدان نام یافت؛ و دلیل بر آن، این 
که »آیین« تاجگذاری خسروان در همین روز، با تاجی بود 
که چهره خورشــید بر آن نگاشته آمده، گردونه مهر بر آن 

می گردد. در این روز ایرانیان بازاری برپا می کنند.
آورده اند که اگر ایشــان »مهرگان« را ویژه بزرگداشتی 
مِهین برنهاده اند، هم به سبب مژده یابی مردمان بوده است؛ 
آنــگاه که برآمدن فریدون را ـ پس از تازش کاوه بر ضحاک 
و برکناری اش و فراخوانی فریدون را شــنیدند. کاوه همان 

اســت که شــاهان ایران درفش او را خجسته و شگونمند 
دانسته اند ـ گویند که از پوست خرس یا شیری بوده ـ آن را 
»درفش کاویان« نامیدند، که سپس با زر و گوهرها آراسته 
شــد. نیز گفته اند که فرشــتگان برای یاری فریدون در آن 
روز فرود آمدند، و رســم بر این شــد که در سرای شاهان و 
در شبســتان کاخ، مردی دلاور هر بامداد پگاه به آوای بلند 
بانگ برمی داشت: ای فرشتگان! به گیتی فرود آیید، دیوان و 

بدکاران را فروکوبید، و آنها را از این جهان برانید.«
مهرگان، چونان نوروز، آیینهای ویژه خویش را داشته است. 
یکی از این آیینها این بود که ایرانیان در این روز رختهایی نو 
می پوشیدند و به یکدیگر و به پادشاه پیشکشهایی می دادند، 
و در این روز، همچون نــوروز، خوانچه ای می انداختند و بر 
آن هفت دانه مورد، خوشه ای انگور سپید، سیب، به، نیلوفر، 
شــکر و لیمو می نهادند. همچنین، اگــر در این روز نوزادی 
زاده می شــد نامی که بــر وی می نهادند واژه مهر نیز درش 
بود، همچون: مهربان، مهرداد، مهــران، مهردخت، مهرناز، 
مهربانو و ... . پادشــاه ایران نیز به نشانه آمدن سرما، رختی 
از خز می پوشید و جامه های تابستانی خویش را می بخشید. 
وی همچنین در ایــن روز، بار همگانی مــی داد. کتزیاس 
یونانی، پزشک دربار اردشیر دوم، می نویسد که شاهنشاهان 
هخامنشی هیچ نبایستی مســت گردند مگر در روز جشن 
مهرگان که جامه هایی گرانبها به رنگ ارغوانی می پوشند و به 
باده گساری می پردازند. استرابو از تاریخ نگاران و جغرافی دانان 
بنام یونانی نیز گفته اســت که در جشــن مهرگان ساتراپ 
ارمنســتان ۲۰ هزار کره اسب پیشکشی به دربار شاهنشاه 
هخامنشی می فرســتاد. آیینهای جشن مهرگان، همچون 
جشن نوروز، پس از تازش تازیان از میان نرفت و در روزگار 

خلفای عباسی نیز با شکوهی هر چه بیشتر برگزار می شد.
در روزگار غزنویــان نیز ســلاطین غزنــوی مهرگان را 
با شــکوهی بســیار جشــن می گرفتند و در این جشــن 
پیشکشــهایی فراوان به دربار فرســتاده می شد. سلطان در 
برابر خوان مهرگان می نشســت و گرداگــردش را بزرگان 
فرامی گرفتند و شاعران شادباش جشن مهرگان را که سروده 
بودند یک یک می خواندند و خنیاگران نواهای خوش ســاز 
می کردند. در تاریخ بیهقی چندین جای گزارش جشنهای 

مهرگان آمده است.
پس از ترک تازی مغولان، گرچه از شــکوه این جشــن 
کاسته شد ولی هرگز فراموش نشد و زردشتیان همیشه آن 

را با شکوهی ویژه برگزار کرده اند و می کنند.

مرحــوم کاوه افضلی دربــاره گویندگی در 
کارتــون »گوریل انگوری« گفتــه بود: گوریل 
انگوری دوبله خاطره انگیــزی دارد و در اوایل 
انقلاب با نوار شــانزده میلی متری کار کردیم، 
یکــی از بهترین تیپ های صدایــم را به جای 
»بیگلی بیگلی« گفتم که همیشــه از تماشای 

آن لــذت بــرده ام. به گــزارش ایســنا، وقتی 
برنامه های نوستالژیکی چون »وروجک و آقای 
نجــار«، »گوریل انگــوری«، »کارآگاه گجت« 
و »لورل هــاردی« را بــه خاطــر می آوریم، به 
صاحب صدای مانــدگاری چون زنده یاد اصغر 
افضلی می رسیم؛ بدون شک صدای او جایگزین 

ندارد؛ صدای ماندگار از نســلی که به مرور از 
دستشان می دهیم و نگرانی های بسیاری برای 
جایگرین شــدن آنها وجــود دارد. علی اصغر 
کاوه افضلــی با صــدای مانــدگارش به دلیل 
تیپ ســازی های متفاوت کمدی در فیلم ها و 
کارتون ها مشهور بود و شخصیت های محبوب 
بســیاری از کارتون های دهه ۶۰ و ۷۰ را برای 
کودکان و بزرگســالان از نو ساخت. او گوینده 
شخصیت هایی چون »پرنس جان« در کارتون 
»رابین هود«، »ادگار« در »گربه های اشرافی«، 
»تناردیه« در بینوایان، »روباه« در پسر شجاع، 
»وروجک« در کارتون »وروجک و آقای نجار«، 
»کارآگاه گجت« و »بیگلی بیگلی« در گوریل 
انگوری و »واتو واتو« بود. اصغر افضلی )متولد 
۱۳۱۷ در تهــران( در ســال ۱۳۳۹ بــه طور 
حرفــه ای کار دوبله را آغاز و در ســال ۱۳۴۶ 
برای نخستین بار مدیر دوبلاژی را تجربه کرد. 
پیشینه فعالیتش به حضور در تئاتر فردوسی به 

عنوان بازیگر در میانه دهه ۱۳۳۰ برمی گردد. 
او در آن ســال ها همبازی بازیگران مشهوری 
چون منیره تسلیمی )مادر سوسن تسلیمی(، 
جهانگیر فروهــر، نصرت الله وحدت، همت آزاد 
و مهــری ودادیان بود. امــا این صاحب صدای 
ماندگار دوبله، علاقه بســیار به جان بخشی به 
شخصیت های کارتونی داشت؛ »هنگامی که در 
برخورد با بچه ها، محبت شان را حس می کردم، 
عشــقم به دوبله کارتون بیشتر می شد و سعی 
می کردم در درجه اول آنان را شاد کنم و یادگار 
خوبی از من در ذهنشــان باقی بماند.« صدا و 
استعداد گویندگی افضلی را نخستین بار احمد 
رسول زاده کشف کرد. اولین بار افضلی در فیلم  
فرانسوی »سه چرخه ســوار« در نقش کوتاهی 
حرف زد و این فیلم در استودیو پلازا دوبله شد.
علی اصغر کاوه افضلی یادآور شده است که 
دوبله آن زمان حال و هوای دیگری داشــت و 
مثل حالا ماشــینی نبود که همه چیز با عجله 

پیش می رود. فیلم به وســیله آپارات نمایش 
داده می شــد و برای تکرار دیالوگ ها باید فیلم 
متوقف می شــد و به صحنه قبلی برمی گشت. 
این کار ســه تــا چهار دقیقه زمــان می برد و 
فرصت مناسبی برای گوینده بود که به کارش 
فکر کــرده و دیالوگ ها را چند بار مرور کند تا 
این که واژه ها ملکه ذهنش شوند، در حالی که 
امروز شاهد این شیوه در دوبله نیستیم. افرادی 
که از قدیم در دوبله فعالیت می کنند عاشقانه 
این کار را شــروع کردند. در آن ســال ها برای 
گفتن یک نقش کوتاه احتیاج به ده ها بار تمرین 
بود. صدای مرحوم علی اصغر کاوه افضلی را این 
اواخر در دوبله ســریال »افسران پلیس« )قبل 
از تغییرات دوبله کنونی اش( شــنیدیم. اصغر 
افضلی عهده دار نقش گویــی بانمکی به جای 
شــخصیت جووانی بود. او ظهر یکشنبه  دهم 
شــهریور ماه ۹۲ بر اثر سکته قلبی در منزلش 

درگذشت.

مهرگان، جشن گرامیداشت مهر و پیمان

آماده سازی پرونده جشن مهرگان برای ثبت جهانی

یادی از اصغر افضلی، صدای ماندگار دوبله کارتون »گوریل انگوری« 

همه چیز از هشدارها و درخواست ها برای حفاظت از آثار 
تاریخی موزه ملی افغانســتان آغاز شد. از نامه ایکوم جهانی 
گرفته تا رؤسای موزه های مختلف که هدف شان جلوگیری 

از تکرار فاجعه ۲۰ سال قبل در افغانستان بود.
به گزارش ایسنا، تجربه ۲۰ سال قبل تخریب دو مجسمه 
بــزرگ »صلصال« و »شــهمامه«  بــودا در ولایت بامیان 
افغانستان باقی مانده از سال های ۳۰۰ تا ۷۰۰ میلادی که 
به فتوای ملا محمد عمر، رهبر وقت این گروه با جاســازی 
دینامیت منفجر و به سنگریزه تبدیل شدند، ترس بیشتری 
را این بــار به  تن فعالان و علاقه مندان به حفاظت از میراث 

فرهنگی در افغانستان و دیگر کشورها انداخت.
مدیر موزه ملی افغانســتان برای حفاظت از آثار تاریخی 
این کشــور و به خصوص موزه ملی از جامعه جهانی؛ مردم 
علاقه منــد به حفاظــت از آثار تاریخی افغانســتان نیز در 
پیام های مختلف درخواست کردند تا این آثار تا حد امکان از 

معرض دید پنهان شوند. 
حتی در یکی از نخستین قدم ها محمد فهیم رحیمی - 
مدیر موزه ملی افغانســتان -، بعدازظهر دوشنبه ۲۵ مرداد؛ 
در پیامی که در صفحه موزه ملی افغانســتان در فیس بوک 
منتشــر کــرد، از جامعه جهانی و مســوولان امنیتی برای 
حفاظت از آثار تاریخی افغانســتان و به خصوص موزه ملی 

این کشور درخواست کمک کرد.
او در این مطلب تاکید کرده بود که »متاسفانه شهر کابل 
امروز شاهد هرج و مرج بی سابقه بوده و در ساحات مختلف 
شهر با استفاده از این فرصت غارتگران کوشش هایی را برای 
غــارت و تخریب اموال عامه و خصوصی نموده اند. اگرچه تا 
کنون کارمندان موزیم )موزه( ملی افغانستان آثار و اموال این 
نهاد مصون می باشند ولی ادامه این هرج و مرج سبب نگرانی 
جدی مسولیت موزیم ملی افغانستان از مصونیت آثار و اموال 
موزیم ملی افغانســتان گردیده اســت. بنإ از تمام مسولین 
امنیتی، جامعه جهانی، طالبان و ســایر نهادهای تاثیرگذار 
خواهشمندیم تا به امنیت و مصونیت موزیم ملی افغانستان 
توجه جدی نموده و نگذارند تا این وضعیت ســبب غارت و 
تخریب آثار و اموال این نهاد ملی گردیده و فرصت طلبان از 

آن استفاده نمایند.«
محمد فهیم رحیمی - رئیس موزه ملی افغانستان - چند 
روز بعد از تصرف کابل توسط طالبان، درباره سرنوشت این 
موزه در افغانستانی که تاریخ آن غنی و همگام با تاریخِ ایرانِ 
فرهنگی است، در گفت وگو با خبرنگار ایسنا توضیحاتی ارائه 

کرد.
رحیمی می گوید: متاســفانه در طول روزهای گذشــته 
کشور افغانستان در هوای سیاسی یا هوای قدرت قرار گرفت، 
رئیس جمهور کشور را ترک کرد. نیروهای طالبان در کابل 
مستقر شدند و همین باعث شد که یک نوع هرج و مرج در 
شهر کابل ایجاد شود که آن برای حفاظت از آثار موزه ملی 

افغانستان بسیارنگران کننده بود.

او انتشــار اعلامیه ای را با مضمون درخواست کمک های 
جهانی بــرای حفاظت از موزه ملی افغانســتان، به همین 
دلیــل عنوان می کنــد و ادامه می دهد: ما در روز نخســت 
حضور طالبــان در کابل، در صفحــه فیس بوک موزه ملی 
افغانستان یک هشــدار دادیم که باید از آثار موزه حفاظت 
کنیم و خوشبختانه آن موثر شد و توانستیم آثار موزه ملی 

را حفاظت کنیم.
وی با بیان این که متاســفانه در طول روزهای گذشــته 
تا اندازه زیادی حاکمیت در افغانســتان وجود ندارد، اظهار 
می کند: اگر چه طالبان در شــهر کابل هستند اما احتمال 
سوء اســتفاده گروه های مختلف با یونیفرم یا لباس طالبان 
وجود دارد، همان طور که چندین بار برخی افراد به خانه های 

مردم وارد شده و دارایی های آن ها را چور )غارت( کرده اند.
رحیمی با بیان این که تشــویش داشته اند که آثار موزه 
ملی غارت نشود، ادامه می دهد: توانستیم که در همان زمان 
و در مدت دو یا سه روز اول، با ارتباطات شخصی و امکاناتی 
که داشتیم چند نفر را به عنوان محافظ در موزه بگماریم تا 
بتوانیم از ورود چپاولگران احتمالی به موزه ملی افغانستان 
جلوگیری کنیم و خوشــبختانه تا کنون به این شکل ادامه 
داده ایم و هیچ کدام از آثار موزه ملی گم یا سرقت نشده اند.

وی تاکید می کند: تلاش می کنیم تا مســئول این گروه 
را پیدا کنیــم و آن ها را متقاعد کنیم کــه بتوانند از موزه 
ملی افغانستان محافظت کنند. تا کنون این کارها را کرده ایم 
و خوشــبختانه آثار محفــوظ  مانده اند. رئیــس موزه ملی 
افغانســتان با تاکید بر وجود نگرانی هایی که برای  تخریب 
میراث فرهنگی افغانستان، به واسطه غارت سایر موزه ها در 
کشور وجود دارد، ادامه می دهد: باید آهسته آهسته ببینیم 
چه اتفاقاتی رخ می دهد و کجاها صدمه دیده اند، فعلا ما در 
یک ســردرگمی هستیم. رحیمی درباره سرنوشتِ وضعیت 
»گنجینه باختر« یا »گنج تپه طلا« با تاکید بر افسانه بودن 
»افســانه هفت کلید و هفت معتمد« بــرای قرار دادن این 
گنیجنه در مخازن موزه؛ اظهار می کند: این آثار از زمانی که 
حفریات انجام شــد و آن ها به موزه ملی داده شدند، متعلق 
به این موزه است و کلیدهای آن نیز نزد معتمدان موزه ملی 

افغانستان است.
وی بــا تاکید بــر نظارت های مــدت دار از گنجینه های 
تاریخی موزه ملی افغانستان، اظهار می کند: به این دلیل که 
از آثار خود مطمئن باشیم همیشه آثار قرار گرفته در مخازن 
داخل موزه ملی را بررسی می کنیم، اما آثاری چون گنجینه 
باختر را که در ذخیره گاه )مخزنی( به جز موزه ملی اســت، 

چند ماه یک بار بررسی می کنیم.
او آخریــن زمان بازرســی گنجینه باختــر را مربوط به 
چند مــاه قبل می داند، زمانی که شــایعاتی مبنی بر غارت 
این گنجینه از افغانستان به کشورهای اروپایی مطرح شده 
بــود: برای این که خودمان مطمئن باشــیم و به مردم نیز 
اطمینان دهیم که آثار حفظ است آن ها را برای یک روز به 

نمایش گذاشتیم. در واقع اطمینان دارم و می دانم تا قبل از 
این که دولت قبلی ســقوط کند آن آثار محفوظ بود، مگر 
این که در این تحولات غارت شــده باشد. رئیس موزه ملی 
افغانستان با این وجود تاکید می کند: من بارو ندارم که این 
گنجینه غارت شده باشــد، باید یک بار دیگر آن ها راچک 
کنیــم، اکنون نمی توانیم به صــورت دقیق بگوییم که این 
آثار موجود هســتند یا غارت شده اند؟ در واقع آثاری که در 
خود موزی هستند هر روز بررسی می شوند اما آثاری که در 
ذخیره گاه های ما قرار می گیرند در نقاط مصون تری هستند 

که نیاز است آن ها بررسی شوند.
رحیمــی همچنین درباره شــرایط فعالیــت موزه ملی 
افغانســتان در بحران کنونی این کشور اظهار می کند: فعلا 
وضعیت نرمال نیست و موزه با خطرات زیادی مواجه است، 
ما ترجیح می دهیم که در شــرایط کنونــی موزه تا مدتی 
تعطیل باشد تا می بینیم طالبان چه تصمیمی دارد. در واقع 

نخست باید معلوم شود که آن ها چه کاری می کنند.
به گزارش ایســنا، ترس از غارت و تخریب آثار تاریخی 
افغانســتان، آن هم در شــرایطی که طالبان در پیش از دو 
دهه پیش رد خوبی از خود به جا نگذاشــته و با تلاش و در 
طول ۲۵ روز دو مجسمه ثبت جهانی شده افغانستانی ها را 
تخریب کرد، بیش از گذشته هشدارها را نسبت به وضعیتِ 
میراثِ تاریخی این کشور غنی علنی تر کرده است، به حدی 
که با انتشار پیام موزه ملی افغانستان برای درخواست کمک 
از جامعــه جهانی و حتی خود طالبــان؛ مردم در پیام هایی 
جداگانه درخواســتِ پنهان کردن آثار تاریخی افغانستان را 
از معرض دید کرده اند. »همراز نجیب« از مســوولان موزه 
درخواست کرده؛ »ریس صاحب، آثار را از تمام نمایشگاه ها 
به دیپو ها منتقل کنید و در جای نامعلوم. امروز قیامت بود 
بالایــم چون هرگز فکر نمی کردم اینقــدر دزد و راهزن در 
داخل کابل وجود داشته باشد« »اختر جواد« هم درخواست 
خود را این طور مطرح کرده است: »اگر ما )جامعه موزه های 

جهــان( صمیمانــه می خواهیم به آنها کمــک کنیم، باید 
درخواســت تجدیدنظر کرده و در رســانه های اجتماعی به 
دادگاه بین المللی حقوق ، ســازمان ملل متحد ، یونسکو و 
کشــورهای تأثیرگذار مانند قطر، ترکیه، پاکســتان، ایران، 
روسیه، چین رای دهیم. برای کمک به آنها!« »میر احمد« 
نیز این درخواســت را یکی دو روز قبل مطرح کرده بود که 
»کاش اندک عقلانیتی بین رهبران  افغانســتان باقی مانده 
باشــد و قبل از ســقوط کابل آثار موزه ملی افغانستان را از 
کشــور خارج کنند.« یا شــخص دیگری با نامی مستعار، 
هشدارها نسبت به وضعیت موزه ملی افغانستان را این طور 
تشــریح می کند: »نگرانی موزه ملی افغانســتان، مسوولانه 
اســت، جنگ و ماهیت جنگ و سابقه رفتار خشونت طلبان 
تا امروز با ارزش های تاریخی و ملی همسو نبوده است. کاش 

ریشه ها و ارزش های مردم رنج کش افغانستان را یپایند.«
در کنار همه این درخواست ها در اعلامیه ای منسوب به 
سرکردگان طالبان، از چند روز نخست مطرح شدن هشدارها 
در فضای مجازی پیچید؛ به این نکته تاکید شده است؛ »هر 
آن کســی که به آرشــیف ملی، موزیم ملی، کتابخانه ها، به 
اماکن و دارایی دولتــی و املاک و دارایی های مردم تعرض 
و دست درازی کند، بر وی شدیدترین مجازات شرعی بالفعل 

اجرا خواهد شد.«
رئیس موزه ملی افغانستان درباره این اعلامیه نیز این طور 
به ایسنا توضیح می دهد: هر چند هنوز از صحت ان نسبت به 
انتشار اعلامیه از سوی طالبان اطمینان نداریم، اما ابتکاری 
خــوب بود که صورت گرفت و همان اعلامیه که کســی به 
موزه ها داخل نشــود و دارایی های آن ها را غارت نکند، خود 

تاثیرات خاص خود را داشت.
رحیمــی با تاکید بر تاثیر خوبی کــه این اطلاعیه برای 
حفاظت از موزه ملی افغانستان داشته است، ادامه می دهد: 
چنین چیزی هنوز به صورت رسمی به ما اعلام نشده بود، ما 

نیز آن را در همان رسانه های اجتماعی دیدیم.

گنجینه افغانستان چه سرنوشتی پیدا می کند؟


